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 چكيده
صدرايي قائل به نظريه  نياز معلول به علت مشهور اين است كه حكماي پيشدر مسأله مناط 

اند كه لااقتضائيت ماهيت معلول نسبت به وجود و عدم عامل  امكان ماهوي معلول هستند، يعني برآن
شود. در مقابل، صدرالمتالهين بنابر اصل اساسي اصالت وجود و  نيازمندي معلول به علت برشمرده مي

داند نه در ماهيتشان و از اين رو  هيت مناط نياز معلول به علت را در وجود ممكنات مياعتباريت ما
هاي اين نظريه در برخي از گيري ريشههاي بيشتر و پيقائل به نظريه فقر وجودي است. با بررسي

فتن سينا با فاصله گرتوان گفت وي نيز به نظريه فقر وجودي توجه داشته است. ابنسينا ميآثار ابن
به معلول   آشكار از سنت ارسطويي در باب مسئله عليت و توجه به فاعل الهي، علت را وجود دهنده

كند كه فقر و حاجت معلول به علت در وجود آن است. از اين رو  داند و با بيانات مختلفي بيان مي مي
دانستند، نسبت به  يسينا علاوه بر نفي ديدگاه متكلمين كه حدوث زماني را مناط نياز به علت م ابن

نهد و در  ديدند، گامي جلوتر مي حكماي پيشين كه مناط نياز به علت را در ماهيت لااقتضاي معلول مي
كند كه عامل  نياز معلول به علت وجود تعلقي اوست كه عين حقيقت  بياناتي چند به صراحت بيان مي

ينا در باب مناط نياز معلول به علت س معلول است. هرچند با توجه به بيانات پراكنده و مختلف ابن
هاي اين نظريه در آثار وي  توان وي را قائل به نظريه فقر وجودي دانست، اما پيگيري نشانه نمي

 توان او را راهگشاي اين نظريه بديع صدرايي دانست. بيانگر آن است كه مي
 

 واژگان كليدي
 ياز معلول به علتفقر وجودي، وجود رابط، امكان ماهوي، جعل، عليت، مناط ن
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 طرح مسئله
و حكمت متعاليه قرين است؛  اسلامي به حق با نام صدرالمتألهين فقر وجودي در فلسفه مسئله

شهيد مطهري در  چرا كه اين مسئله بيش از هر چيز مبتني بر اصالت وجود است و از اين رو به گفته
اصول حكمت متعاليه قاطع  يسم، نتيجهنهم از مجموعه مقالات اصول فلسفه و روش رئال شرح مقاله

هايي از اين  توان نشانه : آيا ميشودجا اين سؤال مطرح ميدر اين. )699، ص6، ج1389(مطهري،  است
صدرايي و به ويژه حكمت سينوي يافت كه بتوان آن را راهگشاي مباحث  پيش مسئله را در فلسفه

. فهم اين مسئله نيازمند تبيين معناي خاص فقر بنيادين صدرالمتألّهين در اين باب دانست يا خير
 اسلامي است.  وجودي و جايگاه آن در فلسفه

معلول به علت از مسائلي است كه از ديرباز ميان حكما و متكلمان مورد نزاع  بحث از مناط نياز
موم اند، ع دانسته بوده است، و در حالي كه متكلمان حدوث زماني را مناط نياز معلول به علت مي

كردند؛ اما صدرالمتألهين با استخراج لوازم  حكما امكان ماهوي را به عنوان مناط عليت مطرح مي
فلسفي اصالت وجود، فقر وجودي را به عنوان مناط نياز معلول به علت مطرح كرد. هر چند در اين 

مقاله با  مسئله شكي نيست كه فقر وجودي از لوازم اصالت وجود و اعتباريت ماهيت است، اما اين
توان در حكمت سينوي نشاني از  سينا درصدد پاسخ به اين پرسش است: آيا نمي بررسي بيانات ابن

اين نظريه بديع صدرايي يافت؟ در اين راستا پس از بررسي اجمالي معناي فقر وجودي در حكمت 
 ه است.الرئيس در ارتباط با اين موضوع مورد بحث و بررسي قرار گرفت متعاليه، بيانات شيخ

 
 ـ تبيين اجمالي معناي فقر وجودي بر اساس فلسفه صدرايي1

يابي مفهوم فقر وجودي در حكمت سينوي لازم است ابتدا به اختصار چيستي حقيقت  براي ريشه
 اين مفهوم در انديشه صدرايي تبيين شود تا بتوان بر آن اساس به بازبيني حكمت سينوي پرداخت.

اي كه اگر  ايي آن ناظر به تعلق ويژه معلول به علت است، به گونهفقر وجودي به معناي خاص صدر
نظر كنيم، چيزي از معلول باقي نماند و از اين رو  از علت به عنوان جاعل حقيقت وجود معلول صرف

شود، بر اين اساس است كه صدرالمتألهّين فقر وجودي  معلول عين فقر و وابستگي به علت برشمرده مي
 كند.  ا (در مقابل امكان ماهوي) به عنوان مناط نياز معلول به علت مطرح مييا امكان وجودي ر

مطابق ديدگاه ملاصدرا و طبق اصل اساسي اصالت وجود خارجيت و منشائيت آثار، صرفاً متعلق 
م، 1981(صدرالدين شيرازي، نه به ماهيت گيرد،  به وجود است، و بنابراين جعل بالذات به وجود تعلق مي

چرا كه بنا بر اصالت وجود، وجود عين خارجيت است و به عبارت  )؛182، ص1375،همو، 415ـ414، ص1ج
اي است ميان  ديگر در خارج چيزي جز وجود نيست، و از طرف ديگر رابطه جعل و عليت نيز رابطه
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 كهجا  آن گيرد چيزي جز وجود نيست، و از واقعيات خارجي، بنابراين آنچه بالذات متعلق جعل قرار مي
و نسبتشان با وجودي كه از آن  شوند اند كه از حدود وجودات محدود انتزاع مي ماهيات اموري اعتباري

توانند جاعل يا مجعول باشند   شخص واجد سايه است هرگز نمي شوند، نسبت سايه با انتزاع مي
الجعل و التاثير و لا  انّ الماهيات امور لا يتعلق بها في ذاتها«)؛ 76ـ70و  8ـ6، ص1360، صدرالدين شيرازي(

كند و  بنابراين از ديدگاه ملاصدرا آنچه جعل مي). 107(همان، ص  »الوجود و العدم و لا الحدوث و لا القدم
اي از  اثر جاعل ... گونه«اند:  شود، وجود علت و وجود معلول است، و ماهيات،مجعول بالعرض جعل مي

ـ نه ماهيتي از ماهيات؛ بلكه ماهيت به نور وجود اي از مراتب ظهور است،  هاي وجود و مرتبه گونه

شود، پس صادر از مبدع حق و صانع مطلق، در واقع وجود  بدون تعلق جعل و افاضه به آن ـ ظاهر مي
» است، نه ماهيت، بنابراين نسبت معلوليت به ماهيت مجاز صرف است، مانند نسبت موجوديت بدان

 ).289، ص2م، ج1981همو، (
مجعول بالذات بودن وجود را نفيِ امكان ذاتي به عنوان ملاك نياز به علت  مهملاصدرا لاز

گويد.  براين اساس او در فقرات بسياري در نفي امكان به عنوان مناط نياز به علت سخن مي شمرد. برمي
 الامر چيزي به عنوان از نظر او اگرچه امكان براي ممكن به اعتبار ذات ممكن ثابت است، ولي در نفس

كه مساوق فعليت و وجوب است؛ امكان در ايمالامر با وجود مواجه امكان ثبوت ندارد؛ بلكه در نفس
 حقيقت امري عدمي است كه عبارت است از سلب ضرورت دو طرف از نفس ذاتي كه در واقع موصوف

به امري عدمي، موجب اتصاف شيء به آن صفت در شيء  و اتصاف1به يكي از آن دو ضرورت است
شود (مانند زيد كه در بازار متحرك است، بنابراين صفت متحرك بودن در واقع،برايش ثابت  ، نميواقع

نيز برايش صادق است، » در منزل متحرك نبودن«است؛ اما به سبب نبودنش در منزل صفت عدميِ 
نيست؛ الامري  ولي در واقع برايش ثبوت ندارد). بنابراين اولاـً از نظر ملاصدرا امكان يك صفت نفس

ثانياـً حتي اگر امكان را صفت ممكن در واقع، بدانيم، با توجه به مباحث گذشته كه جعل به وجود تعلق 
گيرد نه به ماهيت، بنابراين امكان كه امري ماهوي است مدخليتي در جعل نخواهد داشت  مي

)؛ بنابراين، امكان ولي مدخليتي در احساس و تحريك او نداردكه رنگ واقعاً صفت حيوان است،  (مانندآن
 .)218ـ216(همان، صتواند منشأ و مناط نياز به علت برشمرده شود  نمي

 اند و سپس عقل ماهيت اين وجودات را  كند كـه صوادر بالذات وجودات از اين رو ملاصدرا بيان مي
 از  رـچيزي غيالامر  ه در نفسـاند، چرا ك كند، در نتيجه ماهيت و امكان ماهوي اموري اعتباري انتزاع مي

 
                                                 

 . چرا كه در واقع يا وجود دارد و بنابراين ضرورتاً موجود است، يا وجود ندارد و بنابراين ضرورتاً معدوم است.1
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 .1وجود نيست
طبق اين نگرش، جعل ذات معلول به عينه همان ارتباط او با علت است، به عبارت ديگر ارتباط 

 :2معلول با علت عين حقيقت آن است؛ از اين رو معلول عين ربط به علت است
ابطه بخشد، پنج مقوله در اين ر اي، يك طرف به طرف ديگر، امري را مي هنگامي كه در رابطه

علت به اما در رابطه عليت كه در آن  قابل تحليل است: دهنده؛ گيرنده؛ امر داده شده؛ دادن؛ گرفتن؛
علت وجود «كه عبارتست از يابد تنها به يك مقوله كاهش مي بخشد اين پنج مقولهمعلول وجود مي

مر داده شده است شود و اين وجود همان ا اي وجود معلول افاضه مي ؛ چرا كه در چنين رابطه»دهنده
عليت وجودي، ما تنها با يك  اين وجود عين دادن و گرفتن و گيرنده است. بنابراين در رابطه  و افاضه

 .3اوست ايم كه معلول همان افاضهمواجه» علت مفيض وجود«
كه وابستگي به علت اين سخن بدان معناست كه واقعيت معلول عين وابستگي به علت است، نه اين

نياز از علت است،  طور كه استغنا از غير، عين واقعيتي است كه بيضي براي معلول باشد؛ همانامري عر
در كه ون علت است، نه اينؤعارض بر آن باشد، به عبارت ديگر معلول فعل علت و شأني از ش كهنه اين

مجعول  زمهاين سخن كه خود لا نتيجه ).107، ص1388(عبوديت،  ايجاد و فعاليت علت حاصل شود اثر
بالذات دانستن وجود است، اين است كه مناط نياز به علت در حكمت متعاليه نه امكان ذاتي، بلكه فقر 

والحق انّ منشأ الحاجه الي السبب ...كون وجود : «وجودي معلول، يعني وابستگي وجود معلول به علت است
از نظر ملاصدرا فقر وجودي  ).253، ص3م، ج1981 (صدرالدين شيرازي، »تعلقياً متقوماً بغيره مرتبطاً اليه يءالش

به اين معناست كه معلول عين تعلق به علت است، به  يا امكان وجودي (در مقابل امكان ماهوي)
، 1(همان، جماند، نه وجود و نه ماهيت اي كه اگر از جاعل ان صرف نظر كنيم، چيزي باقي نمي گونه

 دارد كه:   ن ميملاصدرا در سخنان مهمي چنين بيا). 413ص

 
                                                 

ف أن الصوادر بالذات هي الوجودات لا غير ثم العقل يجد لكل منها نعوتا ذاتية كلية مأخوذة عن نفس تلك فقد انكش: «تعبير ملاصدرا1. 
(صدرالدين شيرازي  »الوجودات محمولة عليها من دون ملاحظة أشياء خارجة عنها و عن مرتبة قوامها و تلك النعوت هي المسماة بالذاتيات

 ).415، ص1م، ج1981
فجعل ذاته بعينه جعل فارتباط كل وجود بما قبله هو عين حقيقته لا يمكن تعقله غير مرتبط إلى علته «اين مورد: ملاصدرا در  . بيان2

همان، (» بلا انفكاك بينهما لا في الواقع و لا في التصور و ليست هي كالماهيات التي يمكن تصورها منفكة عما سواها ارتباطه مع الأول
 ).412ص
تر نسبت به كساني كه دو طرف  جا با دو واقعيت علت و معلول مواجه هستيم و عبارت دقيقتوان گفت كه ما در اين ميرسد حتي ن . به نظر مي3

 ).156، ص1381حكاك، (ايم، اما واقعيتي مفيض و موجد جا تنها با يك واقعيت مواجهشوند، اين است كه بگوييم ما در اين براي اين رابطه قائل مي
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خواه سبب باشد يا مسبب، متقدم باشد يا متأخرـ فقط وجود است لاغير، و  موجود حقيقي ـ«
الوجود است و موجود فقير متأخر همان چيزي است كه ممكن و معلول  موجود غني متقدم واجب

اي از  ه بهرهاي از وجود ندارد همانگونه ك شود، بهره چه ماهيت ناميده ميشود؛ اما آن خوانده مي
وجوب نيز ندارد و ماهيت به حسب ذواتشان حقيقتي ندارند، بلكه اعتبارات و مفاهيمي هستند كه 

ها را از موجودات به حسب مراتب كمال و نقص و قرب و بعد نسبت به وجود حق مطلق ذهن آن
ها خوانده ا آنهايي هستند كه حقيقتي ندارند مگر اسامي كه بكند، و ماهيات همانند بت انتزاع مي

(صدرالدين  1»باؤكمآإن هي إلا أسماء سميتموها أنتم و « گونه كه در قرآن مجيد آمده است:شوند همان مي
 ).234، ص1363شيرازي، 
تواند متعلق جعل قرار  كه در اين سخن مشهود است، از ديدگاه ملاصدرا تنها چيزي كه ميچنان

شود، به عبارت ديگر  هيچ گاه متعلق جعل واقع نمي بگيرد، وجود است و لاغير؛ بنابراين ماهيت
شود، بلكه اتصاف ماهيت به  الامر حقيقتاً متصف به وجود نميگاه در مقام واقع و نفسماهيت هيچ

ها را از مراتب وجود ا كه ماهيات تنها اعتبارات و مفاهيمي هستند كه ذهن آنوجود مجازي است؛ چر
بيان شد معلول از نظر ملاصدرا اصلاً ذاتي ندارد كه متعلق جعل قرار  كهكند. در واقع چنان انتزاع مي

وجودي معلول نيست؛ بنابراين معلول چيزي نيست  گيرد، چرا كه ذات چيزي جز انتزاع ذهن از مرتبه
داند كه به هيچ وجه وجود  ميشيء  جز جعل جاعل. بر اين اساس است كه ملاصدرا معلول را اثر

 جا).(همانمستقلي ندارد 
توان معلول را  فقر وجودي ملاصدرا معلول تنها اثر علت است؛ از اين رو نمي بنابراين طبق نظريه

 .2علت است و ذات آن عين فقر و نيستي است چيزي مرتبط با علت دانست، بلكه معلول عين ارتباط با
غيره،  ر آن را فيشود و به تعبير ديگاز اين عبارت ملاصدرا كه براي معلول هيچ شأني قائل نمي

وجود رابط دانستن معلول به  وجود معلول از سنخ وجود رابط است.توان دريافت  داند ميبغيره لغيره مي
 

 
                                                 

هو الوجود لا غير، فالغني المتقدم هو الواجب جل  -سواء كان سببا أو مسببا متقدما أو متأخراـ فالموجود بالحقيقة : تعبير ملاصدرا. 1
ذكره و الفقير المتأخر هو المسمى بالممكن و المعلول... أما المسمى بالماهية فلا حظ له من الوجود كما لا حظ له من الوجوب ... و لا 

اتها إنما هي اعتبارات و مفهومات ينتزعها الذهن من الموجودات بحسب مراتبها في الكمال و النقص و القرب و حقيقة للماهيات بحسب ذو
، 1363(صدرالدين شيرازي، » البعد من الوجود الحق المطلق و هي كأصناملا حقائق لها إلا الأسامي إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم و ءاباؤكم

 ).234ص
بل له الوجود الاعتباري  ـ لا في نفسه، و لا بنفسه، و لا لنفسه -ن الممكن في مرتبة ذاته لا يكون موجودا أصلاأ« . تعبير ملاصدرا:2

 ).33 -32(همان، ص» النسبي إلى المبدإ الأول القيوم الواجب بالذات، و هو الموجود في نفسه، بنفسه، لنفسه
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، 1380(ابراهيمي ديناني،  اين معناست كه معلول همچون معاني حرفيه حيثيتي جز ربط و وابستگي ندارد
اي است كه  صر، حرف در كلام همانند آينهي معاگونه كه، به تعبير برخي از فلاسفههمان).556، ص2ج

معلول نيز ، )173، ص1383همو، (سازد  دهد و جز خود را نمايان مي همواره صورت غير خويش را نشان مي
طور در جهان هستي شأني از شئون علت است و حكايتگر آن و نشانه آن است. به عبارت ديگر همان

نيست، وجودات امكاني نيز تنها در پرتو وجود مستقل كه معناي حرفي بدون معناي اسمي قابل تعقل 
اند؛ زيرا حقيقتشان عين ربط و وابستگي به اوست. ملاصدرا اين حقيقت را به آينه بودن قابل تعقل

خود  عدميتحقايق ممكنات از ازل تا ابد بر  كند و بر آن است كه  ممكنات براي وجود حقيقي تعبير مي
ها ها شود، بلكه آناز وجود بدين شكل نيست كه وجود حقيقي صفت آن هاگيري آن اند و بهره باقي

شوند. ملاصدرا اين عدميت را كه همواره همراه ممكنات است به فقر تعبير  وجود حقيقي مي مظاهر
، 2م، ج1981(صدرالدين شيرازي، داند  مي »هالك الا وجههشيء  كل«كند و آن را تفسير حقيقي  مي
 ). 342ـ341ص

شود كه دومي در وجود متصور  ن با وجود رابط دانستن معلولات اين نتيجه حاصل ميبنابراي
تواند عامل دوئيت باشد. بنابراين تنها يك  گونه كه بيان شد وجود رابط نمينيست؛ چرا كه همان

عالم را شؤون صدرالمتألّهين از اين رو وجود حقيقي است، و تجليات او كه حكايتگر اويند؛ 
 خواند.و تجليات ذات او مي الوجود واجب
 

 ـ ريشه يابي نظريه فقر وجودي در حكمت سينوي2
ي فقر وجودي در حكمت صدرايي و آثار و ي اجمالي به چيستي نظريهاكنون پس از اين اشاره

يابي اين معنا در حكمت سينوي پرداخت كه براي اين منظور لازم  توان به ريشه لوازم اين نظريه، مي
الرئيس در مباحث مربوط به عليت و جعل و مناط نياز معلول به علت مورد توجه قرار  يخاست بيانات ش

 بگيرد.
 

 سينا از تفسير ارسطويي عليت ـ فاصله گرفتن ابن1ـ2
سينا در مورد ديدگاه سينوي، لازم است اشاره شود كه با بررسي ديدگاه ابن پيش از بحث درباره

سينا در باب اين موضوع تفاوت توان دريافت كه بحث ابن يي، ميآن با ديدگاه ارسطو عليت و مقايسه
توان اين مبحث را يكي از ابتكاراتي دانست كه در بستر  بنياديني با بحث ارسطويي دارد و در واقع مي

شود و  اصيل ديني شكل گرفته است؛ بحثي كه با فارابي آغاز مي اسلامي و با الهام از انديشه فلسفه
يونان از پيش سقراطيان  ي فلسفهارسطو و به طور كليابد؛ چرا كه  ي شرح و بسط ميدر حكمت سينو



117 بررسى ريشه هاى نظريه فقر وجودى ممكنات در حكمت سينوى

بخش را در  ند، گويي مفهومي از علت هستي ا بخشي علت به معلول نپرداخته هستي تا فلوطين به جنبه
 ذهن نداشتند. از اين رو مقصود ارسطو از عليت و اقسام چهارگانه آن نيز به تصريح خود وي، انواع

بخش به معلول. ارسطو در   شود و نه علل هستي مطرح مي» چرا«تبييني است كه در پاسخ به اقسام 
 گويد:  مي مابعدالطبيعهكتاب 
شود، در يكي از اين معاني مقصود ما جوهر است، يعني  از علت به چهار معني سخن گفته مي«
است و معناي چهارم چيزي است ؛ معناي ديگر، ماده يا موضوع است؛ معناي سوم منشأ تغيير 1ذات
 .(Aristotle, 1991,983a27 -983b1)» 2شود براي آن تغيير انجام مي كه

بخشي علت به گونه كه خود ارسطو نيز بيان كرده، در نهايت اين علل چهارگانه به صورتو همان
رو، ارسطو ؛ از همين )124ـ101، ص1382(قوام صفري،  بخشي به آن شوند، نه به هستي ختم مي معلول

اصلاً وارد مباحثي همانند مناط نياز معلول به علت و تمايز وجود و ماهيت در معلول و بطلان ذاتي 
ارسطو  چرا كه اين مباحث ناظر به وجودبخشي علت به معلول است و در فلسفه ؛شود معلول و... نمي

ابي عليت به عنوان وجودبخشي اسلامي، از همان آغاز و در بيان فار امكان طرح ندارند؛ اما در فلسفه
فصوص كه فارابي در شود. چنان علت فهم مي علت به معلول و پيدايش معلول از عدم به واسطه

 غير، يعني از ناحيه داند و هستي آن را از ناحيه حيثيت ذاتي معلول را بطلان و نيستي مي الحكمه
 ). 51، ص1381(فارابي، شمرد  علتّ برمي

(صوري و   شود كه او همانند ارسطو از علل چهارگانه سينا پيرامون عليت مشاهده مي ابنچند در مباحث  هر
گذارد و در حالي كه  گويد، اما وي ميان فاعل طبيعي و فاعل الهي تمايز مي مادي و غايي و فاعلي)سخن مي

 الهي را افاضه شمرد، شأن فاعل فاعل طبيعي ارسطويي را همانند خود ارسطو مبدأ حركت (كون وفساد) برمي
 كه بر خلاف فلسفهسينا با وجود آنگويي ابن ).258ـ257هـ(الف)، ص1404سينا،  (ابن بيند وجود به موجودات مي

ارسطويي را نيز به   داند، بحث از علل چهارگانه يونان عليت را به عنوان هستي بخشي علت به معلول مي
شمرد و از اين رو به امور طبيعي از دو جنبه  فايده برميهاي چهارگانه در عالم طبيعت مفيد  عنوان تبيين

مخلوق بودن آن و وابستگي وجودي آن به فاعل الهي در جهان كه از اين جنبه  نگرد: نخست از جنبه مي
ديگر، قرار گرفتن  بحث از علل چهارگانه طبيعي جايي ندارد و تنها بايد از علت فاعلي الهي سخن گفت؛ جنبه

سينا  دهد و با توجه به اين جنبه است كه ابن نظام علي و معلولي طبيعي را مورد توجه قرار ميشيء در مسير 
سينا در قطعات بسياري به روشني، ملاك  جا كه ابن گويد. البته از آن از علل طبيعي چهارگانه سخن مي

 
                                                 

 نهايي علت و اصل است. ي»چرا«سرانجام به تعريف دلالت دارد و » چرا«. زيرا 1
 . زيرا اين غايت هر پيدايش و تغيير است.2
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هستي معلول را به آن  شمرد كه داند و علت را چيزي برمينيازمندي علت به معلول را امكان ذاتي معلول مي
روند،  توان چنين برداشت كرد كه علل چهارگانه طبيعي از ديد او علل اعدادي به شمار مي كند، مي افاضه مي

فقر  كه مسئلهنه علل حقيقي. هرچند خود وي تصريحي در اين باب ندارد. بر همين اساس، با توجه به اين
سينا در باب عليت فاعل  در اين مقاله به بيانات ابن بخشي علت قابل طرح است، وجودي بر مبناي هستي

مناط نيازمندي  الهي توجه شده كه هستي بخشي علت به معلول را مدنظر دارد و بر اين اساس به مسئله
كند خارج از اين بحث طبيعي طرح مي علل چهارگانه معلول به علت پرداخته است و مباحثي كه وي درباره

 گيرد. قرار مي
 

 طرح امكان ذاتي به عنوان مناط نياز معلول به علت ـ2ـ2
حكماي اسلامي از همان آغاز، امكان ذاتي را در برابر حدوث به عنوان مناط نياز معلول به علت 

 سينا قابل مشاهده است. مطرح كردند. اين مسئله به وضوح در بيانات معلم ثاني و پس از او ابن
به عنوان وجودبخشي علت به معلول، به وابستگي دائم  فارابي با موشكافي دقيق معناي عليت،

داند. به عبارت ديگر او بر  برد و معلول را در حدوث و بقا محتاج به علت مي معلول به علت پي مي
كه مناط نياز به علت امكان ذاتي  داند و بر آن است حدوث را مناط نياز به علت نمي متكلمانخلاف 

ه معلول همواره در وجود خويش محتاج علت باشد، چه آن معلول كند ك معلول است كه اقتضا مي
الوجود باشد و چه محدث؛ پس موجودات ممكن هموارهاز حيث ذات امكاني خويش محتاج  دائم
داند. او در  قطع نظر از علت، معدوم (هالك) ميذاته و با  اند؛ از همين رو، او معلول را في علت

 گويد: رده، ميبه اين معنا اشاره ك الحكمه فصوص
يافت، و واجب بالذات  ماهيت معلول ممتنع بالذات نيست؛ چرا كه اگر ممتنع بالذات بود وجود نمي«

نيز نيست، چرا كه اگر واجب بالذات بود، معلول نبود. پس ماهيت معلول في حد ذاته ممكن الوجود 
شود. پس ماهيت  شود و به شرط نبود مبدأش ممتنع مي است . به شرط وجود مبدأش واجب مي

ء  كلّ شي« معلول في حد ذاته هالك است و از جهت انتساب به مبدأش واجب و ضروري است. پس
... پس ماهيت معلول  واجد حيثيت ليس ذاتي و وجود غيري است و امر ذاتي مقدم  ؛»هالك الاّ وجهه

 فارابي در اين عبارت: .)51، ص1381(فارابي، » بر امر غير ذاتي است
يونان قابل طرح  در فلسفه است، امري كه بخشي علت به معلول را مورد اشاره قرار دادهـ وجود 1
 نبود.
خود بحث  وجوب و امكان و امتناع (كه اين بحث نيز به نوبه  گانه با در نظر داشتن مواد سه  ـ2

  ان معلوليونان سابقه نداشته است) مناط نياز به علت را امك رود كه در فلسفه بديعي به شمار مي
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 دانسته است.
كند، به عبارت ديگر معلول فارغ از علت داراي حيثيت ـ به حيثيت ليس ذاتي معلول اشاره مي3

توان  نامد و مي سينا آن را فقر ذاتي معلول نسبت به علت مي ليس و هلاكت ذاتي است، امري كه ابن
 .شود ول نسبت به علت ختم ميهايي دانست كه در نهايت به فقر وجودي معل آن را از نخستين گام

هر آنچه در عالم كون و فساد (پيدايش و «كند:  بيان مي شرح رساله زنون كبيرچنين در  هم فارابي
به وجود اصلاً الوجود بود  الوجود است؛ چون اگر ممتنع و بعد موجود شده، ممكنزوال) قبلاً نبوده 

الوجود در هستي محتاج علتي است كه آن  ممكن اما بود، دائماً موجود بود؛ الوجود  آمد و اگر واجب نمي
الوجود است؛ ثانياًـ وجود  را از عدم به وجود آورد. بنابراين اولاًـ هرآنچه از خويش وجودي ندارد، ممكن

(فارابي،  » الوجود متكي است غير اوست و اين غير در نهايت به واجب الوجودي از ناحيههر ممكن
 ).108ـ107، ص 1387

الوجود  بخش به معلول از عدم دانسته، تصريح كرده كه ممكن نيز علت را هستي ي در اين عبارتفاراب
الوجود  واجب از خودش وجودي ندارد و به عبارت ديگر في ذاته معدوم است و وجودش را از ناحيه

 كند. فت ميدريا
بخشي نان به عنوان هستيي يواسلامي در آثار فارابي، عليت بر خلاف فلسفه با بنيانگذاري فلسفه

يابيم كه معلول  شود و با توجه به مناط عليت يعني امكان ذاتي معلول درمي علت به معلول فهم مي
همواره در هستي خويش محتاج علت است، و از اين رو بذاته هالك و داراي حيثيت ليس ذاتي است؛ 

فقر  تواند به نظريه هاي راهي را ديد كه مي اسلامي، نشانه گذار فلسفه توان در آثار پايه از اين رو، مي
بسياري  فقر وجودي به معناي خاص صدرايي فاصله هر چند هنوز با طرح  مسئلهوجودي ختم شود، 

وجود دارد؛ چرا كه اولاًـ به سبب عدم نگرش اصالت وجودي، ذاتي براي معلول مفروض است كه 
مفهوم مستقل است مفهوم امكان به عنوان مناط  مستقلاً قابل تعقل است و از همين ذات كه از حيث

علت خود واقعاً و حقيقتاً  شود؛ ثانياـً چنين بيان شده است كه اين ذات از ناحيه نياز به علت انتزاع مي
شود، و بنابراين مفهوم وجود رابط معلول كه در نظام  (نه به نحو اعتباري و مجازي) موجود مي

 ، در اين نظام فكري هنوز قابل طرح نيست.حكمت متعاليه قابليت طرح دارد
 از سخنان  ي اسلامي گشود، در حكمت سينوي پي گرفته شد. در برخيراهي كه فارابي در فلسفه

تري،وجودبخشي علت به معلول و نياز دائمي معلول به علت و لوازم سينا، با وضوح و تفصيل بيشابن
 قابل مشاهده است. معنايي اين سخن

الوجود را حق بذاته (واجد وجود الهيات شفا با استفاده از لفظ حق به جاي وجود، واجب سينا در ابن
نامد نفسه (واجد حيثيت ليس ذاتي) مي و ممكنات را حق بغيره (واجد وجود بالغير) و باطل فيبالذات) 
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به  )،48صهـ(الف)، 1404سينا،  (ابن الوجود باطل في نفسه استاز واجبكند هر چيزي غير و بيان مي
نفسه و با قطع نظر از  گويد ماهيت ممكنات استحقاق وجود ندارد، بلكه في همين سبب است كه مي

 ).356(همان، ص اند الوجود استحقاق عدم دارد، بنابراين با نظر به ذاتشان هالك و باطل واجب
ها را با دارد و آن يجا با عباراتي مشابه فارابي، حيثيت عدم ذاتي ممكنات را بيان مسينا در اينابن

جا ضمن  آن كند و در نيز بيان مي خواند. او اين مطلب را در تعليقات الوجود معدوم ميقطع نظر از واجب
 متكلمانبر خلاف نظر  كندداند، به روشني اظهار مي كه ارتباط معلول و علت را وجودبخشي ميآن

 معلول به علت عامل نياز آن به علت است. تواند مناط عليت شمرده شود، بلكه امكان ذاتي حدوث نمي
ي عليت و ملاك نياز به علت جلب توجه سينا در خصوص رابطه چه در بيان ابنعلاوه بر اين، آن

عليت از عبارات فقر و حاجت در مقابل  براي نخستين بار در بيان رابطه سيناكند، اين است كه ابن مي
پذير شمرد كه دائمي و تغييرنا علت را عين ذات معلول برميو فقر و احتياج به  كند غنا استفاده مي

توان گفت تعبير افتقار معلول به علت در وجود، نخستين  بنابراين مي )؛177هـ(ب)، ص1404، همو(است 
شود. او اين تعابير را در كتب مختلف خويش به  اسلامي مطرح مي الرئيس در فلسفه بار توسط شيخ

 شود: ها اشاره ميبه چند نمونه از آن در ذيل، است كه كار برده
الوجود و ممكنات به كار سينا در اشارات و تنبيهات عبارات غني و فقير را به ترتيب براي واجب ابن

گونه بيان كرده كه حق تعالي پادشاهي حقيقي است كه غني مطلق است؛ يعني نه در ذات برده و اين
ذات به غير نيازي ندارد و در مقابل، همه چيز در همه  و نه در صفات ذات و نه در كمالات مضاف به

، 1375، همو(است. بنابراين تمامي ممكنات فقيرند و حق تعالي غني مطلق است  محتاجچيز به او 
را به انوار خورشيد نسبت به الوجود  واجب در عبارتي فقر و نياز ممكنات به چنين او هم ؛)112ص

 شود: در سهروردي و ملاصدرا نيز تكرار ميخورشيد تشبيه كرده كه اين تشبيه 
الوجود بالذات  شوند، و واجب الوجود بالذات منتهي مي پيشتر تبيين كرديم كه جميع علل به واجب«

واحد است، پس وجود مبدئي براي عالم كه از جهت ضرورت و امكان شباهتي به عالم نداشته باشد 
همانند خورشيدي است كه بذات خود نوراني است و ضروري است كه وجود عالم از اوست... اين مبدأ 

شوند... و اين مثال در صورتي صحيح بود كه خورشيد نفس نور بود و  غير آن به واسطه آن نوراني مي
الوجود  نور موضوعي نداشت، اما اينگونه نيست و نور خورشيد موضوعي دارد، در حالي كه واجب

 ).189ص، هـ (ب)1404(همو، » ستبالذات موضوعي ندارد، بلكه قائم بذاته ا
فقر وجوديِ مطرح در فلسفه صدرايي    سينا با نظريه فاصله ابن  رسد نشانه اي كه به نظر مي البته نكته

سينا موجودات را مضئ به واسطه نور خورشيد وجود دانسته، نه مراتبي از آن؛  باشد، اين است كه ابن
گيرد؛ چنانكه خود وي نيز تصريح كرده كه  وشنايي ميگويي كه چيزي هست كه به واسطه نور وجود ر
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رسد اين تعبير گوياي آن است كه بايد ذاتي باشد كه معروض  و به نظر مي» الضوء عارض منها و«
ماهيات سينا  وجود قرار گيرد و اين ذات واجد واقعيتي مستقل از علت است. به عبارت ديگر از نظر ابن

شوند، و اينگونه  اند و پس از عروض وجود واقعاً موجود مي ابل تعقلذواتي هستند كه مستقل از علت ق
در مكتب مشائي مجعول بالذات  )16ـ8، ص1388صدرالدين شيرازي، (همانطور كه ملاصدرا تبيين كرده 

خواهد بود. ظاهراً اين تمايز » عروض وجود بر ماهيت«يا به عبارت ديگر » اتصاف ماهيت به وجود«
سينا مطرح نبوده و عدم تنقيح اين  ست كه بحث اصالت وجود يا ماهيت براي ابنبيان ناشي از آن ا

رسند، تا  بحث نزد وي سبب شده كه شاهد عبارات مختلفي از وي باشيم كه گاه به نظر متعارض مي
توان شيخ الرئيس را  . از اين رو نمي1خواند جا وي در برخي عبارات حتي وجود را امري اعتباري مي آن

ه نظريه فقر وجودي ـ به معناي خاص صدرايي آن ـ دانست، بدين معنا كه او اين نظريه را با قائل ب
تمامي لوازم معنايي آن در نظر داشته باشد و چه بسا در برخي موارد بتوان شواهدي را ذكر كرد كه 

توان راهگشاي  الرئيس را مي فاصله داشتن وي با اين نظريه خاص باشد؛ اما اين بيانات شيخ  دهنده نشان
ها را داند و آن صدرالمتألهين در فهم اين معنا دانست. بوعلي كه ممكنات را في نفسه هالك و باطل مي

بيند، در عباراتي با توجه به لوازم اين سخن به نظريه فقر  تنها در نسبت با واجب تعالي موجود مي
هين نيز در برخي موارد حكم به اين جا كه خود صدرالمتألّ شود تا آن وجودي صدرايي بسيار نزديك مي

 كند.  قرابت معنايي مي
 

 ـ گامي از امكان ذاتي به سوي فقر وجودي3ـ2
دانستند،  كه حدوث را مناط نياز به علت مي متكلماندر تعليقات، در تلاش براي رد ديدگاه سينا  ابن

صفت دارد. در اين ميان  كند كه هر معلول و هر علتي دو پردازد و چنين بيان مي به تحليل عليت مي
صفات معلول عبارت است از وجود مستفاد از علت و عدم سابق بر آن وجود؛ كه تعلق معلول به علت 
به سبب يكي از اين دو صفت است؛ اما محال است كه علت، علت عدم سابق باشد، چرا كه عدم 

است، پس علت  توان گفت كه علت عدم شيء، عدم علت وجود آن شيء علتي ندارد و تنها مي
كه اگر معلول از جهت وجودش، تعلقي به علت نداشته باشد، به تأثيري در سبق عدم ندارد؛ ضمن آن

هيچ وجه تعلقي به علت نخواهد داشت. پس ضروري است كه تعلق معلول به علت از جهت وجود آن 
ي ضروري است؛ باشد، نه از هيچ جهت ديگري. علاوه بر اين مسبوقيت وجود معلول به عدم آن امر

وصف ضروري آن است و » پس از عدم بودن«چرا كه اگر چيزي معدوم باشد و سپس موجود شود، 
 

                                                 
 380-366ص  ،1362سينا،  ابنبراي اطلاع بيشتر بنگريد به:  1. 
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از اين رو علت نقشي در آن ندارد. بنابراين نيازمندي معلول به علت تنها در وجود امكاني اوست و 
س معلول دائماً كه نياز معلول به علت در وجود آن است، پجا  آن و از. 1استشيء  علت، علت وجود

سينا، بيش از هر چيز به ذهن متبادر  چه در اين بيان ابنآندر وجود امكاني خويش نيازمند علتّ است
شود، اين است كه وي نيازمندي معلول به علّت را در وجود آن دانسته است؛ بنابراين عامل نياز  مي

 ).177صهـ (ب)، 1404 سينا، (ابنمعلول به علت فقط و فقط در وجود آن دانسته شده است 
گيرد و معلول جداي از  جا به روشني دريافته كه جعل به وجود تعلق ميالرئيس در اين بنابراين شيخ

علت، وجودي ندارد و از اين رو معلول عين نياز دائمي به علت است. اين بيان، قرابت بسياري با 
وجود معلول متعلق جعل برشمرده شده، جا كه  كه در اين بيان از آنفقر وجودي دارد، چه اين نظريه

رسد  منشأ نياز معلول به علت همين وجود معلول دانسته شده است نه ماهيت ممكن آن، و به نظر مي
 فقر وجودي دانست. در بيان نظريه توان اين مطلب را راهگشاي مباحث صدرالمتألهين كه مي

است. گويي با دريافت اين مطلب  نستهممكن دا وجودجا امكان ممكن را صفت به علاوه او در اين
كه متعلق جعل وجود معلول است، متفطن به اين موضوع شده است كه نياز معلول به علت در وجود 

جا صفت وجود معلول شمرده شده  اوست. از اين رو امكان به معناي حاجت معلول به علت، در اين
مند به علت است و به بيان ديگر مناط نياز است و نه ذات معلول؛ بنابراين معلول در وجود خويش نياز

الرئيس در فقرات چندي اين وجود امكاني را وجود  امكاني آن است كه شيخ وجودمعلول به علت،
است و در مقابل كساني كه   استغنا و حاجت دانسته ميان علت و معلول را رابطه مفتقر خوانده و رابطه

از اين رو تقدم زماني علت بر معلول را ضروري و مناط نياز خوانند و  حدوث را مناط نياز به علت مي
فاذا ما حصلت الحاجه و الاستغناء فان «كند كه  داند و چنين بيان ميبه علت را حاجت معلول به علت مي

 ).85(همان، ص »العليه و المعلوليه حاصلتان
، امري كه به نظر است وجود را منقسم به دو قسم فقير و مستغني دانسته در همين رابطه او

رسد مي توان آن را منطبق با تقسيم وجود بـه رابط و مستقل در حكمت متعاليه دانست. بيان  مي
 چنين است: او

وجود يا محتاج به غير است كه احتياجش به غير مقوم آن است، يا مستغني از غير است كه در «
شود، همانگونه كه  غيرمحتاج نمي اين صورت استغنا از غير مقوم آن است؛ و وجود محتاج هيچ گاه

 مستغني از غير، هيچ گاه محتاج نخواهد شد؛ چرا كه در غير اين صورت حقيقت آنها تغير خواهد وجود 
 

                                                 
، سينا (ابن »فالمعلول يحتاج إذن إلى العلة فى وجوده، و هو ممكن، إذ إمكانه فى وجوده فقط، ... ، فإذن العلة علة الوجود«سينا: تعبير ابن 1.

 ).177ص هـ (ب)،1404
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 ).179-178صهـ (ب)، 1404سينا،  ابن» (پذيرفت
 امكاناساس  كند و از تقسيمات ماهوي بر و مستغني تقسيم ميفقير  فقط به دو دسته سينا وجود را ابن

فقر وجودي  وي به مسئله بندي نشان از نزديكي انديشه آورد. در واقع اين تقسيم ذات، سخني به ميان نمي
دارد؛ چرا كه در بحث از مناط عليت، در عموم حكماي مشاء معمول اين است كه با بيان حصر عقلي 

نچه نيازمند علت است، شوند كه آ الوجود، ممكن الوجود و ممتنع الوجود اين مسئله را متذكر ميواجب
الوجود است و بنابراين مناط نيازمندي معلول به علت امكان ذاتي آن است. چنان كه اين مطلب در ممكن

جا از آن حصر عقلي كه ناظر به ذات موجودات است سخن سينا در اينبيانات فارابي نيزمشاهده شد اما ابن
بيند كه وجود يا محتاج است، يا  سم فقير و غني ميگويد، و در مقابل نفس وجود را منحصر در دو ق نمي

بندي وجود در حكمه متعاليه بر اساس فقر وجودي نيز به همين شكل است.او غيرمحتاج، كه اساس تقسيم
شمرد كه قابل تغيير و تبديل نيست؛ چرا كه چنين  سپس اين حاجت و غنا را حقيقت وجود شيء برمي

واهد بود كه امري محال است. او در ابتداي همين عبارت چنين بيان چيزي به معناي تغيير حقيقت شيء خ
 كند كه: مي

گونه كه استغناي از غير شود، همان تعلق به غير داشتن مقوم وجودي است كه از غير حاصل مي«
الوجود بالذات است و جايز نيست كه مقوم شيء از شيء جدايي پذيرد؛ چرا كه مقوم شيء،  مقوم واجب
 جا).(همان »تذاتي آن اس

موجودات فقير از خودشان استقلال وجودي ندارند، بلكه در وجود وابسته به سينا  ابن بنابراين به عقيده
كه غنا مقوم وجود واجب بذاته است، بنابراين هاست؛ چنانوجود آنموجود غني هستند؛ و اين فقر مقوم 

ه فقر و احتياج وجودي عين حقيقت معلول فقير همواره در وجودش وابسته و محتاج به غني است؛ چرا ك
الوجود است. از همين رو نياز معلول به علت هميشگي است؛ چرا كه  و غناي وجودي عين حقيقت واجب

(همان،  ذات معلول كه عين نياز است، تغيرناپذير است و بنابراين همواره ذاتاً محتاج علت است
معلول را كه عين حقيقت معلول است، مناط نياز معلول سينا در اين عبارات، فقر گويي ابن، )180ـ177ص

 سينا به قوه آن دانسته كه ابن كه ملاصدرا خود نيز اين سخنان را نشانهبه علت برشمرده است. چه اين
 و موجودات را تجليات ذات حق تعالي دانسته است حدس، فقر وجودي ممكنات را درك كرده است

 ).46ص، 1م، ج1981(صدرالدين شيرازي، 
 داند، و روشن است كه  الوجود نمي سينا ممكنات را چيزي جز فعل واجب در عبارت ذيل نيز ابن

الوجود  آنچه داراي حيثيت فعلي است، به هيچ نحو استقلالي از خود ندارد و عين ربط و نياز به واجب
الك في نفسه معرفي داند و هر آنچه جز او را ه الوجود را مستغني مطلق مي است؛ از اين رو،او واجب

 :كند مي
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او مستغني است كه  )مقصود آن است كه(شود، پس  الوجود ملك گفته مي و هنگامي كه به واجب«
از هر چيز استغنا دارد و چيزي در چيزي از او مستغني نيست ... پس هنگامي كه اين را دريافتي پس 

هـ(ج)، 1404سينا، (ابن» است آنچه غير اوست فعل اوست و از او صادر شده خواهي دانست كه هر
 ).254ـ253ص

داند كه به هيچ وجه از خودشان غنايي ندارند. سينا در عبارت ياد شده همه چيز را فعل خدا ميابن
فقر وجودي، حقيقت ممكنات عين ربط  اين مفهوم شبيه مفهوم وجود رابط نزد ملاصدرا است. در نظريه

نيست كه وجودات معلول، جداي از علت، ذاتي داشته باشند، طور به واجب است و به عبارت ديگر اين
كنند؛ چرا كه فعل بما هو فعل  بلكه ممكنات هويت فعلي دارند، يعني در انتساب به فاعل حقيقت پيدا مي

نظر كنيم،  عين ربط به فاعل است و اگر از علت به عنوان فاعل و جاعل حقيقت وجود معلول صرف
شود.بنابراين،  و از اين رو معلول عين فقر و وابستگي به علت برشمرده مي چيزي از معلول باقي نماند

توان بدين معنا دانست كه موجودات عين  شمرد،مي سينا كه ماسوي االله را فعل او برمي اين عبارت ابن
 شوند. تعالي برشمرده مي الوجود و بنابراين تجليات ذات حق ربط و تعلق و نياز به واجب

-سينا به دليل عدم تنقيح بحث اصالت وجود، به نظريه ت ياد شده بايدگفت هرچند ابناز مجموع بيانا

فقر وجودي با تمامي لوازم معنايي آن دست نيافته است، و حتي در عبارات متعددي به صراحت امكان 
ه توان متوج مختلف ميذاتي را مناط نياز معلول به علت برشمرده است؛ اما از برخي عبارات او در كتب 

إن لم يكن «وي  گيرد، چرا كه به گفته حدس دريافته كه جعل به وجود تعلق مي شد كه وي به قوه
تعلق  و لازمه) 177ص هـ (ب)،1404سينا،  (ابن »للمعلول تعلق بالعلة من جهة الوجود، لم يكن له تعلق بالعلة أصلاً

سينا فعلي صادر شده از  ر خود ابنجعل به وجود اين است كه وجود معلول عين تعلق به علت و به تعبي
الوجود المستفاد من الغير، كونه متعلقا بالغير، «الرئيس نيز تصريح كرده  كه شيخطورسوي علت باشد. همان

به عبارت ديگر وجود مستفاد از غير، عين تعلق به غير است و هويت او )؛ 178(همان، ص» هو مقوم له
جميع «گونه كه وي چنين بيان كرده :كند، همان قيقت پيدا ميهويت فعلي است كه در نسبت با فاعل، ح

سينا به  توان دريافت هر چند ابن با توجه به نكات بيان شده، مي). 254، ص1375(همو، » ما سواه هو فعله
صراحت و در مباحث مستقل، از تعلق جعل به وجود سخن نگفته است و از اين رو مناط نياز به علت را 

شود كه وي در  داند؛ اما از بيانات وي در كتب مختلف و متعدد چنين برداشت ميل نميفقر وجودي معلو
 از امكان ذاتي به سوي نظريه فقر وجودي گامي به پيش نهاده است. بحث مناط نياز معلول به علت،
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 گيري نتيجه
ارسطويي  بسيار او با حكمت توان شاهد فاصله الرئيس، در خصوص عليت مي با بررسي بيانات شيخ

كند كه  كند در عبارات بسياري بيان مي بود. او عليت حقيقي را وجودبخشي علت به معلول تعريف مي
فقر و حاجت معلول به علت در وجود آن است و حتي مناط نياز به علت را همين فقر و حاجت 

را مناط نياز به بيند؛ از اين رو، او علاوه بر نفي ديدگاه متكلمان كه حدوث زماني  وجودي معلول مي
ديدند  ممكن ميماهيت دانستند، نسبت به حكماي پيشين نيز كه مناط نياز به علت را در  علت مي

امكاني  ، وجودكند كه عامل  نياز معلول به علت نهد و در مواردي به صراحت بيان مي گامي جلوتر مي
توان او را قائل به  نمي ات،و تعلقي اوست كه عين حقيقت معلول است. هرچند تنها به سبب اين بيان

فقر وجودي به معناي خاص صدرايي آن دانست؛ چرا كه اين نظريه كاملاً وابسته به تنقيح و  نظريه
دهد انديشه وي تا حد الرئيس نشان مي تبيين اصل اساسي اصالت وجود است. اما برخي عبارات شيخ
 زيادي به نظريه فقر وجودي در حكمت متعاليه نزديك است.
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